
نگاه آخر

با وجود تشــدید انتقادها و افزایش خاموشی تلویزیون در خانه‏ ایرانی‏ها، موتور 
حرف‏های بی‏ربط مجری‏ها یا کارشناس‏های صدا‏وسیما نه‏تنها از کار نیفتاده؛ 
بلکه در سال‏های اخیر هربار پرقدرت‏تر از قبل مسیر غیرمردمی‏بودن را فتح کرده 

است. 
در هفتــه اخیر باز هم اظهارنظر ســه مجری تلویزیــون درباره بیانیه جبهه 
اصلاحات، بیلبوردهای تبلیغاتی و تهدید رژیم صهیونیستی جنجال‏آفرین شد. 
این‏بار هم آن‏ها با ادبیات تهدید، زور و هتاکانه در جایگاه سخنرانی و خطابه قرار 
گرفتند. یک مجری شبکه خبر با اشاره به بیانیه جبهه اصلاحات آن را به سبک 
علامه مصباح نقد و به‏نوعی نویسندگان آن را از الاغ کمتر توصیف می‏کند. ماجرا 
از این قرار اســت که علامه مصباح یزدی در یک حکایت تجربه خود با یک الاغ 
را بــرای عبور از یک کوچه گل‏آلود توصیف می‏کند کــه در آخر آن همراه با الاغ 
بر زمین خورده است. معمولًا از این روایت به‏عنوان عبرت گرفتن از تجربه‏های 
تلخ و اشتباه گذشته استفاده می‏شود، اما مجری تلویزیون از این حکایت برای 
تعبیرهای شخصی خود و زیرسوال بردن رویکرد راه‏حل و گفت‏وگومحور بیانیه 
اخیر جبهه اصلاحات اســتفاده کرده است. برخی از منتقدان منشأ این نگاه و 
بیان آن را در رسانه کشور به جریان‏های تند اصوالگرا مرتبط می‏دانند که از زمان 
انتشار بیانیه جبهه اصلاحات تاکنون شروع به تخریب ایده‏ها و راهکارهای آن با 
طرح تعبیرهایی ازجمله بازی در زمین دشمن و شورش یا فتنه علیه ارزش‏های 
جمهوری اسلامی را مطرح کرده‏اند. به اعتقاد آن‏ها از آنجا که غالب تیم مدیریتی 
صداوســیما در اختیار یک جبهه خاص است، انتقاد یک‏طرفه و توهین‏آمیز از 

بیانیه یک گروه سیاسی هم دور از انتظار نبوده و نیست. 

در همچنان بر چرخ جهالت می‏چرخد   �
علاوه بر توهین مجری شــبکه خبر به یکی از جبهه‏های سیاســی کشور، 
مبینا نصیری مجری شبکه سه تلویزیون در اظهارنظر تازه خود نظر شخصی‏اش 
را درباره درســت و غلطی یک سبک زندگی خاص به مردم تحمیل کرده است. 
مجری برنامه ســام صبح به‏خیر به بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر تهران که 
شیشه‏های به‏هم‏خورده یک برند ماءالشعیر را نشان می‏دهد، اشاره می‏کند و از 
مسئولان وزارت ارشاد به‏دلیل نمایش سبک زندگی نامتعارف و غربی خواسته 
که از مردم عذرخواهی کنند. جدای از اینکه معلوم نیست او با چه متر و معیاری 
تبلیغ ماءالشــعیر و چیپس را سبک زندگی اشتباه و غیرمعمولی ارزیابی کرده، 
نکته دیگری که در نگاه مردم و منتقدان پررنگ شده، تبلیغ زیرپوستی یک برند 
خاص در تلویزیون است. به اعتقاد آن‏ها، مجری انتقاد از سبک زندگی خاص را 
بهانه‏ای برای تبلیغ کرده اســت. پیش‏ازاین همین مجری در صحبت با مهمان 
روانشــناس برنامه درباره فراگیری مصرف نوشیدنی ماچا در بین جامعه بحث 
کرد. به این دلیل که از نظر مهمان برنامه طرح اسم این نوشیدنی به‏نوعی همان 
تبلیغ و تشویق مردم به مصرف آن است. در مقابل منتقدها معتقدند که مقاومت 
تلویزیون و کارشناس‏های آن برای صحبت درباره دغدغه‏ها و اولویت‏ها باعث شد 
تا خوردن یا نخوردن ماچا بیشتر محل بحث قرار گرفت. همه این موارد بار دیگر 

خلأ بیان و نمایش نگاه، نظر و سبک زندگی مردم را در رسانه ملی آشکارتر کرد. 
ازســوی‏دیگر و در شــرایطی که ســایه رعب و وحشــت از جنگ و ادامه آن 
همچنان بر روح و روان مردم چنبره زده است، همچنان حساسیت مردم به این 
موضوع دستمایه طنازی مجری‏های تلویزیون قرار می‏گیرد. سامان گوران، مردم 
اسرائیل را تهدید کرده و گفته است: »ما اجازه نمی‏دهیم آب خوش از گلوی‏تان 
پایین برود.« این اظهارات انتقادات به عملکرد صداوسیما و افزایش منفوری آن 
بین مردم را برای چندمین‏بار محل بحث و ارزیابی جامعه و متخصصان قرار داد. 

 ـچه در حوزه سریال، چه  چندین‏ســال است که صدا‏وســیما و تولیدات آن 
 ـاز سفره مصرف فرهنگی ایرانی‏ها حذف شده است.  در برنامه‏های مناسبتی 

این رسانه در مرجعیت خبری و اطلاعاتی هم مدت‏هاست بازی را به رسانه‏های 
خارجی و شبکه‏های اجتماعی باخته اســت. اولین‏بار هم نیست که اظهارات 
مجری‏ها یا کارشناســان برنامه‏های تلویزیون، حاشیه‏ســاز می‏‏شــود و خشم و 
نارضایتی مردم از این رســانه غیرملی را بیشــتر از قبل می‏کند. قدیمی‏ترین و 
جنجالی‏ترین اظهارنظر همان جمله »هر که ناراحته جمع کنه بره از ایران« است 
که مدت‏هاست نُقل محافل ایرانی‏ها شده تا هرزمان و در هر موقعیتی اعتراض 
داشــتند از این‏جمله به‏صورت طعنه‏آمیز اســتفاده کننــد. حتی نظر منصوره 
معصومی مبنی بر اینکه »مملکت مال حزب‏اللهی‏هاست« در سال ۱۴۰۲ مُهر 
تاییدی بر تمام انتقادها به رویکرد یک‏طرفه و جهت‏دار تلویزیون بود. بااین‏حال 
مدیران صداوسیما نه‏تنها سیاست‏های اشتباه، محدود و مخاطب‏گریز این رسانه 
را تغییر نداده‏اند؛ بلکه به‏نظر می‏رســد که بیش‏ازپیش در مدیریت و نظارت بر 

مجری‏ها و کارشناس‏های تلویزیون اختیار ندارند. 

اصل گمشده در تلویزیون  �
البتــه تجربه جنگ ۱۲ روزه و اســتفاده ابــزاری از علاقه‏مندی‏های هنری 
و فرهنگــی مردم در صدا‏وســیما نشــان داد که مدیــران این رســانه از اولویت 
مصرفــی مردم آگاه هســتند، اما ترجیــح می‏دهند آن را انــکار کنند تا همان 
رویکرد شــتاب‏دهنده برای افول در نگاه مخاطب را ادامه دهند. متخصصان و 
کارشــناس‏های رسانه هم معتقدند که این روند معیوب در صدا‏وسیما تا زمانی 
که بر اهمیت مخاطب از طریق توجه به »عنصــر مغایر«،»نظرهای دوطرفه« و 

»روایتگری بی‏طرفانه« تمرکز نکنند، ادامه خواهد داشت. 
مجید رضاییان، استاد دانشگاه و پژوهشگر ژورنالیسم 
در گفت‏وگو با هم‏میهن خطاب به مدیران صدا‏وسیما، باز 
هــم به آن‏ها توصیه می‏کند تا توجــه به مخاطب، پایش و 
به‏کارآیی بازخوردهای آن‏ها را در تولیدات رســانه‏ای خود 
لحاظ کنند. به گفته او، رعایت و به‏کارگیری عنصر »مغایر« در تمام رسانه‏های 
چاپی و تصویری، یک اصل مهم است که سال‏هاست در صداوسیما نه‏تنها به آن 
توجهی نشده؛ بلکه کاملًا کنار گذاشته شده است. رضاییان همچنین توضیح 
می‏دهد: »در ابتدا برای بررسی عملکرد صدا‏وسیما باید این را بگویم که بدون 
توجه به ارزش‏های سیاسی، یک اصل مهم در تمام رسانه‏ها باید رعایت شود و 
آن‏هم عنصر »مغایرت« است. به‏عبارت‏دیگر، هر نوع رسانه‏ای زمانی می‏تواند 
ارتباط خود با مخاطب را گســترش بدهد که نظرات مخالف و موافق درباره هر 
موضوعــی را در تولیدات لحاظ کند. به همین دلیل حیات یک‏رســانه در نگاه 
مخاطــب فقط‏وفقــط باتوجه به ایــن اصل مهم ادامــه می‏یابــد.« او در ادامه 
صحبت‏های خود به خبرنویســی روزنامه‏نگارها اشاره و مطرح می‏کند که بین 
آن‏هــا برای رعایت عنصر مغایرت، معمول اســت کــه از عبارت‏هایی همچون 
»درحالی‏که« و »با این وجود« اســتفاده می‏کنند تــا بتواند دو نگاه مختلف و 
متفاوت نسبت به یک موضوع را روایت کنند. فعالان رسانه در زمان نوشتن مقاله 
و یادداشت هم به نظرات کارشناسی ارجاع می‏دهند تا گفته‏هایشان بی‏اساس 
نباشد و پایه علمی و دقیقی داشته باشد. این استاد دانشگاه با بیان این مطالب 
خطاب به مسئولان تلویزیون این سوال را مطرح می‏کند که چرا در طول فعالیت 
این رسانه به عنصر مغایرت نظرات کارشناسی،  مخالف و موافق در تولیدات خود 

توجه نکرده و نمی‏‏کنند؟ 
این اســتاد دانشگاه در بخش دیگری از صحبت‏های خود با تاکید بر اینکه 
مخاطب ارزش و سرمایه کلیدی رسانه‏هاست، مطرح می‏کند که درحال‏حاضر 
مسئله مردم و مخاطبان رسانه‏ها تغییر است. در این وضعیت صدا‏وسیما می‏تواند 
دوربین خود را در بین مردم ببرد و یک سوال ساده از آن‏ها بپرسد که تغییر را در 
چه می‏دانید و همان را در کنار نظرهای مخالف و موافق به تصویر بکشد و نیازی 
به توهین به یک جبهه  سیاسی هم نخواهد بود. به اعتقاد او، هنوز هم دیر نشده 
و باید صدا‏وســیما از قابلیت‏ها و امکانات خود برای پایش بازخورد مخاطبانش 
اســتفاده کند. بنابراین به گفته متخصصان و کارشناســان به‏نظر می‏رســد تا 
زمانی‏که رویکرد و نگاه مدیران صدا‏وسیما به تولیدات یک‏طرفه و ارزشی تغییر 

نکند، این رسانه غیرملی با سرعت بیشتری به افول خواهد رفت. 

 تداوم جنجال‌های مجری‌های صداوسیما نشان می‏دهد که مدیریت
این سازمان با قدرت بیشتری سیاست‏های غیرملی را پیش می‏برد

شتاب در  افول
کتابخانه

نظم جدید و قدیم در بلوچستان
کتاب »قشربندی اجتماعی در بلوچستان؛ از 
دوره قاجاریه تا پس از انقلاب ۱۳۵۷« به مسئله 
قشــربندی‏های اجتماعی کهــن و جدید در 
بلوچستان می‏پردازد و در آن داریوش مبارکی 
که خود نوه یکی از خان‏های تاثیرگذار سیستان 
و بلوچستان اســت، می‏کوشد با درکی برآمده 
از دانــش جامعه‏شناســانه، نظام قشــربندی 
اجتماعــی در ایــن منطقه را توضیــح بدهد. 
اهمیت این کتاب که زیرنظر حســن محدثی 
و با مقدمه‏ای از او منتشــر شده است، در این 
اســت که هنوز در میان بازمانــدگان خوانین 
سیستان و بلوچستان، تاریخ به دو دوره شکوه 
و افول تقسیم می‏شود. دوره شکوه، مربوط به 
دوران قوام نظام قشربندی اجتماعی است و 
دوره افول، به دوران درهم‌شکســتن نظم و ساختار قشربندی اجتماعی اشاره 
دارد. جز این، بازماندگان خوانین همواره در تمنای بازگشت به دوران شکوهمند 
گذشته‏اند. در کنار این تمنا، وضعیت عمومی جامعه و محرومیت‏های پدیدآمده 
در این استان، این پرسش را برمی‏انگیزد که چگونه می‏توان به عاملیت اقشار 
محروم امیدوار شد؟ کتاب با چنین هدفی به قشربندی اجتماعی بلوچستان در 

سه دوره قاجاریه، پهلوی و پس از انقلاب ۱۳۵۷ پرداخته است.

نام کتاب: قشربندی 
اجتماعی در بلوچستان

 نویسنده:
داریوش مبارکی

انتشارات: نشر نی

تاریخ

انتخابات جنجالی ۱۳۸۸ افغانستان
انتخابــات  دومیــن 
افغانستان  ریاست‌جمهوری 
پــس از حمله آمریــکا به این 
کشــور و ســقوط حکومــت 
مردادمــاه  در ۲۹  طالبــان، 
خورشــیدی  هجری   ۱۳۸۸
برگزار شــد. در ابتــدا میزان 

آرای حامد کرزی، رئیس‏جمهور وقت، 55درصد آرای واجدین شرایط اعلام 
شــد، اما پس از حدود دوماه بررســی ادعاهای تقلــب در دور اول انتخابات 
ریاست‌جمهوری افغانستان، کمیسیون رســیدگی به شکایات انتخاباتی، 
بخشی از آرای انتخابات را باطل اعلام کرد. بر این‌اساس، آرای کرزی زیر 50 
درصد رفت. جدی‏ترین رقیب کرزی، عبدالله عبدالله بعد از احراز این تخلفات 
اعلام کرد که در اعتراض به عملکرد نادرســت حکومت، عملکرد نادرســت 
کمیسیون انتخابات و باتوجه به بی‏توجهی این کمیسیون به شرط‌های او، 
دیگر در انتخابات شرکت نخواهد کرد. عبدالله خواستار برکناری مقامات ارشد 
کمیسیون انتخابات به‌دلیل جانبداری از حامد کرزی در انتخابات شده بود. 
بدین‏ترتیب کمیسیون انتخابات، کرزی را در آبان‌ماه ۱۳۸۸، رئیس‏جمهور 
منتخب اعلام کرد. در این انتخابات ۳۰ نفر تاییدصلاحیت شده بودند و کل 

آرای ریخته‏شده به صندوق، کمتر از پنج میلیون رأی بود. 

 چهره

وداع با شهرزاد سینما
کبری امین‏سعیدی با نام هنری »شهرزاد« ۲۷ مردادماه ۱۴۰۴ در ۷۵سالگی 
و پس از سال‌ها تنگدستی و خانه‏به‏دوشــی، درگذشت. متولد آذرماه ۱۳۲۹ 
در تهران بود و نخســتین‌بار در نقش کوتاه اما موثر »سهیلا فردوس« در فیلم 
»قیصر« درخشید. بعدتر نیز در فیلم‌های مهمی چون »طوقی«، »داش‏آکل«، 
»درشکه‏چی«، »سه‏قاپ«، »فرار از تله«، »تنگنا«، »صبح روز چهارم« و »بلوچ« 
با علی حاتمی، مسعود کیمیایی، زکریا هاشمی، نصرت کریمی، امیر نادری 
و کامران شــیردل همکاری کرد و به‏خاطر همین دو فیلم آخر، جایزه بهترین 
بازیگر نقش دوم زن را از پنجمین جشنواره سپاس دریافت کرد. در همان سال 
اما در اعتراض به فضای حاکم بر فیلمفارسی‏ها، بازیگری را رها کرد و به‏جای 
آن به ســاخت فیلم کوتاه، سرودن شعر و نوشتن داستان مشغول شد. بعدتر 
مجموعه شــعرهایش در کتابی با نام »با تشنگی پیر 
می‏شویم« منتشــر شد. داستان‏هایش نیز در دو 
کتاب به چاپ رسیدند؛ »توبا« و »سلام، آقا«. 
مهمترین فعالیت هنــری او پیش از انقلاب، 
اما ســاخت فیلمی بود به‌نام »مریم و مانی« 
در ســال ۱۳۵۶ کــه پوری بنایــی، بازیگر و 
سرمایه‏گذار آن بود. فیلم البته توقیف 

شد و در سال ۱۳۵۹ اکران شد.
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موسیقی علیه فراموشی

 در نخستین سال‏های پس از کودتای 28 مرداد، حکومت 
به‏دنبال نغمه‏هایی ســبک و بی‏خطر بــود؛ صداهایی که 
بتوانند جامعــه‏ی زخم‏خورده و خشــمگین را به غفلت و 
دلخوشی‏های گذرا سرگرم کنند. خیابان لاله‏زار که روزگاری 
مرکز تئاتر و هنرهای نمایشی ایران بود، به‏سرعت به پاتوق 
کاباره‏ها و کافه‏ها بدل شــد. در این مکان‏ها، موسیقی‏ای 
رواج یافــت که بعدها به »کوچه‏بازاری« شــهرت پیدا کرد. 
مهوش، آفت، قاســم جبلی و بسیاری دیگر، در آن‏سال‏ها 
به نماد این جریان بدل شدند. آنان ترانه‏هایی با ریتم‏های 
ساده، کلمات عامیانه و ملودی‏های تکراری می‏خواندند و 
موسیقی‏شان بخش مهمی از فضای فرهنگی جامعه را پر 
می‏کرد؛ اما این موســیقی، چه با هدایت آشکار حکومت 
شــکل گرفت و چه با ذائقه‏ســازی بازار، در عمل کارکردی 
سیاسی پیدا کرد؛ بی‏حس کردن جامعه و منحرف‏ساختن 
ذهن‏ها از شکســت سیاســی و اجتماعی‏ای کــه پس از 
کودتــای 28مردادماه رخ داده بــود.  اما در همین فضای 
خفقان، ترانه‏هایی شکل گرفتند که بار اندوه و شکست را 
به زبان اســتعاره و وداع بازتاب دادند. مشهورترین نمونه، 
تصنیف »مرا ببوس« )با شعر حیدر رقابی و موسیقی مجید 
وفادار( بود. این ترانه، که نخستین‏بار توسط حسن گل‏نراقی 
خوانده شد، در ظاهر داستانی عاشقانه از خداحافظی یک 
مرد با معشوقه‏اش را روایت می‏کرد، اما در ناخودآگاه جمعی 
مردم بدل شد به »سرود وداع« نسل شکست‏خورده‏ی پس 
از کودتا. شــنوندگان، در هر مصرع، پژواک وداع با آزادی و 
امید را حــس می‏‏کردند و همین رمزآلودگی بود که امکان 
بقا و پخش گســترده‏ی این ترانه را تــا روزگار کنونی فراهم 
آورده اســت.  اما یکی، دو سال پس از کودتا )سال ۱۳۳۵( 
بــه ابتــکار داوود پیرنیا، برنامــه‏ی »گل‏هــا« از رادیو ایران 
پخش شد. این برنامه با گردآوردن استادان بزرگ موسیقی 
سنتی چون؛ جلال تاج اصفهانی، غلامحسین بنان، اکبر 
گلپایگانی، دلکش، محمدرضا شــجریان )در ســال‏های 
بعد(، فرامرز پایور، علی تجویدی، روح‏الله خالقی و شاعران 
و ترانه‏ســرایانی چون رهی معیری، ذوق شنیداری جامعه 
را پــرورش داد. »گل‏هــا« در ظاهر برنامــه‏ای صرفاً هنری 
بود که اتفاقاً با حمایتِ عواملِ شــاه شــکل گرفته بود؛ اما 
در عمل، شکلی از مقاومت فرهنگی محسوب ‏شد؛ یعنی 
اگرچه از منظر سیاسی، »گل‏ها« محتاط و بی‏خطر جلوه 
می‏کرد، اما همین بازگشــت به ریشــه‏های هنری، نوعی 
اعتــراض خاموش به ابتذال رســمی و فضای تحمیلی به 
شــمار می‏رفت. درواقع در برابر سیل موسیقی کاباره‏ای و 
تجاری، »گل‏ها« یادآور اصالت‏های موسیقی دستگاهی و 
شعر کلاسیک فارسی بود.  با ورود به دهه‏ی ۴۰ و اوج‏گیری 
فضای روشــنفکری، موســیقی ایران رفته‏رفتــه لایه‏های 
تازه‏ای پیدا کرد. شــاعران نوگرایی چون فریدون مشیری، 
سایه )هوشنگ ابتهاج(، سیمین بهبهانی و شاملو، ترانه را از 
سطحی‏نگری دور کردند و به آن بُعدی اجتماعی و سیاسی 
بخشــیدند.  در ادامه‏ی چنین نگاهی بود که یک‏دهه بعد 
)اوایلِ دهه‏ی50( ترانه‏هایی چون »جمعه« با صدای فرهاد 
و شعر شهیار قنبری متولد شد؛ ترانه‏ای که با زبان نمادین، 
ماجرای سیاهکل را بازتاب می‏داد. فرهاد با صدای خش‏دار 
و زخمی‏اش، خود بدل به نماد »خواننده‏ی اعتراض« شد. 
آثاری چون »یه شب مهتاب«، »هفته‏ی خاکستری« و »مرد 
تنها«، زبان نســل خسته‏ای بودند که دیگر نمی‏توانستند 
با ترانه‏های کوچه‏بازاری هم‏نوا شــوند. در کنار موســیقی 
سنتی و کلاسیک، جریان دیگری نیز پدید آمد؛ موسیقی 
پاپ با رگه‏های اجتماعی. خوانندگانــی چون داریوش با 
ترانه‏هایی مثل »به من نگو دوســت دارم« یا »بوی گندم«، 
توانستند با بیانی نرم‏تر به دغدغه‏های اجتماعی بپردازند.  
درنهایت در ســال‏های منتهی به انقلاب اسلامی، کانون 
 ـهنری »چــاووش« به‏همت محمدرضا لطفی،  فرهنگی 
حســین علیزاده، پرویز مشکاتیان و دیگران شکل گرفت. 
این کانون، مجموعه‏ی »چاووش« را منتشــر کرد که آثاری 
چون »ای ایران ای ســرای امید« )شــعر ابتهاج، با صدای 
شجریان( و »سپیده« را در خود داشت و هم‏اکنون می‏توان 
آنان را نوعی تاریخ‏نگاری‏ با زبانِ موسیقی دانست.  به‏شکلِ 
خلاصــه می‏توان گفــت، از کودتای ۲۸ مــرداد تا انقلاب 
۱۳۵۷، موسیقی ایران درواقع صحنه‏ی کشاکش دو جریان 
بود؛ از یک‏ســو موسیقی کاباره‏ای و ســرگرم‏کننده که در 
پی پوشــاندن »غم عمومی« بود و از سوی‏دیگر، موسیقی 
اعتــراض و مقاومت که در شــکل‏های گوناگــون )از »مرا 
ببوس« تا »چاووش«( حضور خود را به رخ کشــید. درواقع 
کودتاچیان اگرچه دموکراســی سیاسی را سرکوب کردند، 
اما نتوانستند زبان اعتراض را خاموش کنند و موسیقی، با 
همه‏ی سانسور و فشار، راهی برای ماندن یافت. چنانچه در 
سال‏های بعد از انقلاب نیز با تمامِ خفقانی که بر جامعه‏ی 
موسیقی روا داشته شد، این هنر تا سال‏ها توانست به حیاتِ 
خویش و زیستِ اعتراضی خود ادامه دهد؛ هرچند بیش 
از یک‏دهه است که تنگنای اقتصادی به کمکِ بنگاه‏‏های 
شادمانی که حالا به‏جای لاله‏زار، صاحبِ دفترهایی لوکس 
در شمالِ تهران هستند، حیاتِ این هنر را با تهدیدی جدی 
مواجه کرده‏ و نتیجه‏اش خلقِ آثاری شده است که اسمِ آن را 

هرچه بتوان گذاشت، موسیقی نمی‏توان خواند. 
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